
 

 
  
  
  
  
  

جیم یطانِ الرَّ  أعوذُ باِللَه مِنَ الشَّ
حیم حَمنِ الرَّ  بسِمِ اللَه الرَّ
 القاسم مُُمَّد  وصلََّّ اللَه عَلََّ سیدنا و نبینا أبى

 وعلَّ آله الطّیبین الطّاهرین و اللعنة عَلََّ أعدائهِِم أجَمعینَ 
  

ک وَ اعْفُ   لْنىِ بسَِتِْْ قْ عَلَََّّ بعَِفْوِک أَىْ رَبِّ جَلِّ  وَ مَا أَنَا یا رَبِّ وَ مَا خَطَرِى هَبْنىِ بفَِضْلکِ وَ تَصَدَّ
لَعَ الْیوْمَ عَلََّ ذَنْبىِ غَیُرک مَا فَعَلْتُهُ وَ لَوْ خِفْتُ تَعْجِیلَ الْعُقُ   لاجْتَنَبْتُهُ لا وبَةِ عَنْ تَوْبیِخِى بکِرَمِ وَجْهِک فَلَوِ اطَّ

اترِِینَ وَ أَحْکمُ الْْاَکمِینَ  وَ أَکرَمُ  لِِنََّک أَهْوَنُ النَّاظِرِینَ وَ أَخَفُّ الْمُطَّلعِِیَن بَلْ لِِنََّک یا رَبِّ خَیُر السَّ
 الِْکَرَمِیَن.
ای خدای من! به فضل و بزرگواری خودت مرا ببخش! و به عفو خودت بر من تصدق نما!  
گار من! به پوشش خودت مرا در پوشش قرار بده! و از توبیخ من به کرامت وجه خودت ای پرورد

 درگذر!
در طی جلسات گذشته خدمت رفقا این مطلب مکرّر عرض شد که در این فقرات امام سجاد  

خواهند اشاره کنند. مسأله اول، مسأله خود ذات باری است و معرفی ذات السلام به سه قضیه میعلیه
ار و موقعیت ذات پروردگار در عالم وجود، که این خدا در عالم وجود اصلا چه جایگاهی دارد پروردگ

و در کجا قرار دارد. البته خب مشخص است که عبارات، عبارات فلسفی و حِکمی و منطقی مصطلح 
وصیف متداول در لسان ائمه نیست، مثل فرض کنید عباراتی که در نهج البلاغه است و أمیرالمؤمنین در ت

فرمایند. عبارات موسی بن جعفر و امام رضا که خب واقعا آن عبارات خیلی عمیق خدای متعال می
است که چگونه پروردگار به واسطه خلق، تغییر و تحوّلی در ذات او پدید نیامده است. و این تعبیری 
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هستیم و خداوند اطلاع از معرفت، ساری است که ما مخلوق پروردگار که در السنه عوام و افراد بی
متعال به واسطه خلق خودش از آن مخلوق فاصله گرفته است، تعبیر غلطی است. خب این تعبیرات 

 چنین تعبیراتی ما نداریم.همه تعبیرات غلطی است و حتی در آثار اولیاء الهی و معصومین یک هم
یست؛ بلکه عبارات فرماید، عبارات فلسفیی نجا میالسلام در ایناین عباراتی که امام علیه 

اخلاقی است که پشتوانه حکمت و فلسفه را دربردارد، که به صورت دعا و درخواست برای بنده به این 
خیزد و هر چه هست ای برنمیای نیستیم و از ما ارادهجا کارهکند. که خدایا ما در اینکیفیت جلوه می

انسان در ارتباطش با پروردگار به این نکته کند و تو هستی. این مطلب اول که جایگاه خدا را بیان می
 باید واقف باشد در همه اعمال و در همه رفتار.

ها از تهران به مشهد ای از خانمیک روز مرحوم آقا رضوان اللَه علیه در مشهد بودند یک عده 
 بروند بالادانم از چه سازمانی بودند، خلاصه آمده بودند در منزل و ایشان گفتند که آمده بودند، نمی
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ای زیادی بودند سی یا بشینند تا من بیایم. رفتند در حسینیه نشستند و برایشان چایی بردیم، عده
ای ها درخواست یک موعظهچهل نفر بودند. بعد مرحوم آقا آمدند و یک نیم ساعتی آنجا نشستند و آن

د ایشان مجال نداشتند و البته در آمدند به مشهد و خب در خیلی موارکردند. از این افراد مرد و زن می
 گفتند بیایند بشینند.بعضی از موارد هم می

ایشان این کلام رسول خدا به اباذر را به عنوان نصیحت آن روز من یادم است بعد از ظهرى  
ک ها بیان کردند: در بعضی نسخ یا اباذر است و در بعضی یا جندب یا اباذر! اعْبدُِ اللَه کأَنَّ بود براى آن

هُ یرَاک بینى، در تصوّر خودت طورى خدا را عبادت کن که تصوّر کنى او را مى 1تَرَاهُ، فَإنِْ کنتَْ لَا تَرَاهُ فَإنَِّ
کند انسان بینى. خیلَّ فرق مىو در شهود خودت و در باور خودت این مسأله باشد که او را دارى مى

هست؛ از نقطه نظر تأثیرش در نفس و اتجاهى چنین شخصی که بداند یک همیک شخصی را ببیند یا این
گیرد و جایگاهى که در آن موقع نفس در این ارتباط براى خود قائل است ]تفاوت بسیارى که نفس مى

طورى بیند، هماندارد[، و یک تأثیر عمیقى دارد که این مسأله را احساس کند. احساس کند خدا را مى
بیند، یعنى خدا طور احساس کند که خدا را مىبینید، اینمن را مىبینم و شما هم که الان من شما را مى
 بیند.را در کنار خودش مى

دانیم که امام مثلا الان نظر ما نسبت به اشراف مقام ولایت چیست؟ یعنی همه ما می 
دارند، توانیم انکار کنیم که حضرت نسبت به ما اشراف السلام به ما اشراف دارند و این را دیگر نمیعلیه

تر از این دیگر معنا بینند، این دیگر حداقل است و پایینفهمند، میکنند، میکارهای ما را احساس می
کنیم حضرت ما را که الان احساس میندارد. حالا خود همین دارای مراتبی است که خب بماند. این

ت هستیم؟ این احساس را بینند، آیا این احساس را داریم که در هر لحظه مورد نظر و توجه حضرمی
دانیم ولی احساسش را نداریم، حس کردن آن نداریم، به فکر خودمان و به اعتقاد خودمان این را می

یک چیز دیگر است. دانستن یک مطلب است و حس مطلب، یک چیز دیگر است. اگر حس را داشتیم 
 داریم.کردیم که برخلاف نظر آن حضرت باشد، پس معلوم است حس را نکاری نمی
شود امام نداند، اگر نداند خب امام نیست، گوییم آقا مگر میولی وقتی از ما سوال کنند، می 

امام آن کسی است که اطلاع داشته باشد، امام آن کسی است که اشراف داشته باشد، بالاخره امام با ما 

                                                      
 : يا ابا ذر! اعْبُدِ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ كُنْتَ لَا تَرَاهُ فَإِنَّهُ يرَاكَ ...٧٤مكارم الاخلاق، بحار الانوار، ج  1
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من خبر ندارم پشت این ماند دیگر! الان یک فرق کوچکی باید داشته باشد. خب اگر نباشد مثل ما می
بیند، زیرا دیوار مانع است. اگر امام هم مثل من اتاق چه خبر است. چرا؟ خب چشمم بیشتر از این نمی

 باشد
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گویم از این به گذارم! میخب چه فرقی بین من و امام است؟ خب من هم اسم خودم را امام می
ماند! از این طور در دلمان میم بالاخره همینبعد همه به من امام بگویند! مگر ما چه کم داریم؟ ما ه

رویم و کسی هم به ما امام نگوید! جواب نکیر و منکر را چه بدهیم؟ اگر بگویند چرا به تو دنیا می
شان را گویم این تقصیر مردم است، مردم باید بگویند، وظیفه مردم است، مردم باید وظیفهنگفتند؟ می

 بدانند.
دانی پس دانیم، اگر میگوییم میالاخره تفاوتی باید باشد دیگر، خب میبین امام و بین ما ب 

کنی؟ پس چرا زنی؟ پس چرا خلاف میدانی دیگر، پس چرا تهمت میکنی؟ شما که میچرا غیبت می
دهی؟ چون حسش را نداری! حس کنی؟ پس چرا آنچه را که نباید انجام بدهی، میزنی میهمدوبه

داند از نظر فلسفی، از نظر عقلی، دانستن دو تا است. یک وقتی یکی یک مطلبی را مییعنی باور، باور با 
ای نیست که شخص چارهای نیست که قبول کند. اینچون راهی و مفرّی برای غیر از این ندارد، چاره

را که آن حرف را باور دارد و حس او هم این مطلب کند با اینتا یک حرف را قبول کند، خیلی فرق می
 کند.ابراز می

افتد که در یک جا هیچ افتد یا برای دیگران اتفاق میها شده برای ما اتفاق میخیلی وقت 
خواهیم در برویم. رویم و هر طوری میکه یک مطلب را بپذیریم ولی زیر بار نمیراهی نداریم جز این

خواهی قبول هر طوری نمی طور باشد که بهخواهی در بروی، چرا باید ایناین که به هر طوری می
گردی در کتب و روایات و حکایت تا یک دانی خودت هم این است، هی میکنی؟ یک مطلب است می

ای، سوراخی پیدا بکنی به نفعت باشد، ها! ببینید حرف من درست شد، حالا هزار تا چیزی در گوشه
آورد، بیایید نگاه کنید درمی سند استگذارد همین یک روایتی که در یک کتاب بیصفحه را کنار می

 آهای ایها الناس! بیایید ببینید که حرف من است، پس آن هزار تا روایت چه شد؟
جا ول تو هزار تا کلام صحیح از امام، از معصوم، مستند، با سند صحیح، موثق، همه را این 

که خودشان قبول ندارند،  اند، آن هم در یک کتابیکنی و یک دانه را، که آن هم اهل تسنن نقل کردهمی
چنین چیزی هم هست. خب این گویی بیایید نگاه کنید در کتاب یک همکشی بیرون و میهمان را می

خواهد برود، ولی معلوم است که طرف مریض است، مرض است، بیماری است، این به دنبال حق نمی
، اگر یک جا بگیرد بنشیند و گوید این درست است. یعنی اگر به خود برگرددهمان موقع ته دلش می

گوید نه مطلب همین چراغ را هم خاموش بکند و کسی هم نباشد، سر در گریبان ببرد و فکر کند، می
 است و مسأله این است.
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جاست که انسان برود یک گوشه این 1گویند تفکر ساعة خیر من عبادة سبعین سنةکه مىاین 
بنشیند و چراغ را هم خاموش کند، به کسی هم نگوید بیاید تو که این شد و آن شد و خبر بدهد و بگوید 

طور شد، آقا هنوز درست نشده، آقا فلان جاى دنیا زلزله شد، به جهنم که زلزله شد، آقا آقا امروز این
 کنیم.و فلان جا توافق نشد و سرمان را با همین چیزها گرم مىفلان جا صاعقه شد و فلان جا توافق شد 

چنان هایی را بلد است طی کند، آنکه انسان را از خدا باز بدارد، خوب راهشیطان برای این 
اش به این گذرد ای ددم وای، همهفهمد از کجا خورد. یک ماه رمضانش میهایی را که آدم نمیراه

انی که باید با خلوت دل بگذرد، آن ماه رمضانی که باید با تخلیه سرّ و ها گذشت، آن ماه رمضحرف
ذهن از غیر خدا بگذرد، آن ماه رمضانی که باید با خلوت کردن محب با حبیب و محبوب بگذرد، آن 
ماه رمضانی که خدا برای آدم آورده، بابا بیا این سفره، بیا بنشین، نگو نیاوردم و قرار ندادم ها! در کل 

گرفتی و مطالعه کردی؟ روزنامه میزده ماه، یک ماه برای تو آوردم کجا بودی؟ کجا سیر میدوا
کردی. پس این ماه رمضان من چه شد؟ پس این دعوت کردی و خبر نگاه میکردی، کتاب باز میمی

 من چه شد؟ پس این ضیافت من چه شد؟
های افتم، زمانهایی مییاد آن زمان کنم به حال و روزگار خودمان، بهکه نگاه میالان من وقتی 
های سه شنبه با مرحوم آقا بودیم. دیگر با چه هایی که شبگردم سابق سابق سابق، آن زمانسابق برمی

گفتند، بصورت گفتند، با کنایه میخواستند بگویند بابا بنشینید سر جایتان؟ با اشاره میزبانی به ما می
کردند، بابا در حال خودتان باشید، در هوای خودتان باشید، در ربط گفتند، حتی تصریح میتلویح می

طرف ندهید! طرف و آنطرف ندهید، توجه کردید؟ دل را به اینطرف و آنخودتان باشید، دل را به این
ها را ها چیست؟ این مسائل چیست، برای چه ایشان این حرفگوید؟ این حرفگفتیم آقا چه میما می

 کند ارتباط دارد، این مطالب چیست؟م دارد زندگی میزند. خب آدمی
خدا رحمتشان کند! نور به قبرشان ببارد! بعد از گذشت سی سال، سی و پنج سال، چهل سال  

مان که شصت سال از سنگفتند، تازه بعد از اینفهمم که آن موقع ایشان چه میتازه الان دارم می
های ایشان چه فهمیم که آن موقع این حرفام شد، تازه میگذرد ها! تمگذرد، شصت سال دارد میمی

بود و مای بیغ، کجا بودیم! بیغ بیغ از این چیزها، دستخوش تحولات و بیا و برو و بالا و پایین و بکوب 
گوید، ما فقط یک کند و میطور نگاه میطوری. او دارد پنجاه تا پشت مسأله را همینو نکوب و همین

                                                      
 11٤ه ص ؛ مصباح الشريع1٣٣ص  ٦؛ بحارالانوار، مجلسى، ج 1٥٢ح  ٥٦ص  ٢عوالى الئالى، ابن ابى جمهور، ج  1
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بینیم، آن دارد بینیم، فقط همین را میبینیم، یک متر دو متر بیشتر نمیرا داریم میمتر جلوی سرمان 
 پنجاه تا پشت در
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طور باشید. سرتان به طور باشید و آنبیند که بابا اینکند و دارد میطور نگاه میپشت را همین
طرف و فِ فکر به اینطرف ندهید، با انحراف و انصراطرف و آنکار خودتان باشد، فکر را به این

که آن محبوب پا بگذارد و در این منزلگه دل و ماند تا اینطرف، دیگر در این دل جایی برای او نمیآن
 جایگاه دل فرود آید.

آیم، گوید بابا من با موشک جور درنمیبیند در دل خبر است، در این دل موشک است، میمی 
، در این دل اتم است، در این دل هسته است، در این در این دل تانک است، در این دل موشک است

مانم، در جا، در همانجا میدل مغز پسته است. در این دل خالی نیست که من از آنجا بخواهم بیایم این
کنم، باید جایی بیایم که برای من جا باشد، تو که دلت را پر مانم، نزول اجلال نمیهمان افق خودم می

ا پر کردی، خب من کجا بیایم؟ جای من در دل است نه در گِل، من باید جایگاه کردی، وقتی تو دلت ر
 وقت بیایم، آن وقت بیایم و پا بگذارم.خودم را خالی ببینم آن

خواست بیاید به فرمودند یکی از بزرگان بود ...، یک شخصی مییک روز مرحوم آقا می 
از معروفین شهر آمد برای دیدن و برای زیارت امام علی بن موسی الرضا علیهما السلام، یکی 

خداحافظی، وقتی خواست برود گفت که من یک کاری دارم. وقتی همه رفتند، گفت من یک حاجتی 
که رفتی برای زیارت علی بن موسی الرضا این حاجت من را بگو! ایشان فرمودند که دارم و شما وقتی

به طور کلی فراموش کرد که این حاجتش  آن شخص حرکت کرد و آمد برای زیارت امام رضا و اصلا
را بگوید. چند روزی بود و موقعی که خواست برگردد آمده بود برای زیارت خداحافظی که یک مرتبه 
دید که حرم را قرق کردند و همه رفتند از افراد و زوار و آنهایی که دور حرم بودند خارج شدند و 

 ه او و گفتند به فلانی بگو:حضرت از درون ضریح بیرون آمدند و رو کردند ب
 1*** جاروب زن خانه و پس میهمان طلب آئینه شو و جمال پری طلعتان طلب

این را حضرت فرمودند و بعد رفتند دیگر در همان ضریح و بعد این یک مرتبه دید مردم  
آن شخص ای بوده و برای او پیش آمده بود به این کیفیت و حضرت پیغامشان را به هستند. و مکاشفه

آید. آیند دیدنش، من جمله آن عالم هم برای دیدنش میگردد، افراد همه میکه برمیدادند. این وقتی
طور شد، ما اصلا یادمان گوید والا قضیه اینگوید من با شما کار دارم. میخواست برود، میکه میوقتی

ای برای چنین قضیهک همرفت تقاضای شما را برویم خدمت حضرت عرض کنیم، ولی در روز آخر ی

                                                      
 ديوان صائب تبريزى 1
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که تو هنوز خانه دلت را جاروب نزدی، از اغیار آن خانه را خلوت نکردی و حکایت از این 
تمیز نکردی، خیلی چیزها الان در دلت است، خیلی تعلقات در دلت است، خیلی دلت آشفته است، 

کند، طرف دارد حرکت میطرف و آننخیلی افکار در دلت است، خیلی دلت مشوش است، خیلی ای
 ها خارج بشود.باید همه این

السلام همه برای تخلیه این مسائل از دل است، که انسان همه چیز را ادعیه امام سجاد علیه 
باید خالی کند و بداند که فقط آنچه که موثر است در عالم وجود، خداست و غیر از او هیچ نیست. 

بیند ای بابا در که دیگر فرصت گذشته است. آدم میطلب برسد ولی وقتیممکن است انسان به این م
 اش سرکار بوده، دیگر فرصتی نیست، وقت تمام شد، وقت رفت.این سالیان سال همه

جا تکان نخورید، فرمودند سر جایتان بنشینید و از اینوقتی آن بزرگان در آن موقع به ماها می 
ما تلف نشود. آن چیزی را که بعد از پنجاه سال، شصت سال به آن خواستند وقت ما نگذرد، وقت می
سالگی به آن رسیده باشیم، همانی که بعد از رسیم، همان موقع در بیست و پنج شش سالگی و سیمی

رسیم ولی دیگر سی سال گذشت، بیست سال گذشت و ده سال رسیم. حالا میسی سال به آن می
 که دیگر فرصتی برای تدارک نمانده است.سد ولی خب وقتیگذشت. آدم به مطلب ممکن است بر

خواهی با این دل خلوت خود و با این قلب مستعدّ خود حرکت کنی خب زمان شما که می 
کردی، تو دیگر وقت نداری و معلوم نیست چقدر برد، این زمان را باید در این سی سال طی میمی

الان بیا بابا! آن چیزی را که تو باید بعد از سی سال گوید از همین دیگر فرصت مانده است. آن می
گویم بنشین سر گویم، همین الان دارم به تو میبرسی، من همین امشب، شب سه شنبه دارم به تو می

جایت! آن چیزی را که تو باید در شصت سالگی به آن برسی، باید در پنجاه و هشت سالگی به آن 
 گویم.همین الان دارم به تو می برسی، باید در هفتاد سالگی برسی،

گوید، چه گویند، چه کار داری بالای منبر او چه میطرف چه میطرف و آنچه کار داری این 
گوید، چه کار داری گوید، چه کار داری در فلان روزنامه او چه میکار داری در فلان محراب او چه می

زند، من دارم به تو ن کس دارد آن حرف را میدهد، چه کار داری فلافلان کس دارد آن مقاله را می
شود، دارد طور میشود و آنطور میشود، اینگویی نه! این نمیگویم بنشین سر جایت دیگر! میمی
شود، دانم دارد میگوید که من هم میشود. خب آن هم میشود، دارد خیلی چیزها میجوری میاین

هایم باز بینم، من هم چشمبینی من هم دارم میو داری میطوری که تها را بستم؟! آنمگر من چشم
گویم بنشین هایمان را نبستیم، ولی در این حال میشود، چشمبینم چه دارد میاست، من هم دارم می
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ای است که ما از آن غفلت داریم و با این غفلت هم کار درست این نکته است! این نکته نکته 
شود. یعنی باید این مسأله برای ما از یک مسأله علمی تبدیل به یک باور بشود و حسش باید در نمی

داشته باشد، راه درون ما بیاید، حس این مسأله و باور این مسأله. این مسأله را انسان باور کند و باور 
شود. یعنی حرکت همیشه بعد از باور است، شود و حرکت ایجاد میشود، دیگر راه هموار میهموار می

ای ندارد و یک گردد و هیچ فایدهقبل از باور انسان حرکت ندارد، مثل خر عصاری دور خودش می
کند ای بابا! آید و نگاه میآید، یک مطلبی پیش میای پیش میدفعه یک قضیهرود. یکسانت جلو نمی

این که صد درجه از بقیه بدتر است، ای کاش همان مثل اولش بود، ای کاش همان مثل اولش بود. این 
 مطلب، مطلب اول است.

هایی که آمده بودند، فرمودند که باید خدا را در کنار خود ببینید. بعد ایشان مرحوم آقا به آن 
عبد اللَه عبادت بکن خدا را، این نیست که موقع نماز خدا را در کنار این را فرمودند که این معنای ا

ای دیگر است. معنایش این است که در مقام عبودیت باید خدا خودت ببینی، آن به جای خود و مسأله
را در کنار خودت ببینی، باید ببینی رابطه یک عبد و یک بنده چگونه است نسبت به مولای خود، چگونه 

 ه مولای خود.است نسبت ب
ها امروزه که دیگر این مطالب همه حل شده است و در هر اتاقی یک عدد از این دوربین 

داند که آید در آن اتاق، خب میگذارند، فرض بکنید که آدم میجا میگذارند. یک دوربین در اینمی
شود. در راهرو دارد ضبط میبینند یا بینند، یا دارند میبخواهد کاری کند، صدا و تصویر او را دارند می

رود بیند دوربین هست، هر جا میرود میبیند یک دوربین در راهرو است، در آشپزخانه میرود میمی
تواند خلاف کند. دائما تواند بکند و دست از پا نمیبیند دوربین است و تحت نظر است، خلاف نمیمی

جه کردید؟ پس در همان حال احساسش این است ها او را در اشراف خود قرار دادند. تواین دوربین
کند، با او دارد آن کارفرما و آن مسئول یا رئیس در کنار او با او دارد حرکت میکه در هر قدمی که برمی

کند او در رود، هر کاری میخورد، با او فرض کنید که راه میشود با او غذا مینشیند، با او بلند میمی
 کنارش است.

بیند، چه پشت میزش بنشیند این را تماشا که میبیند، وقتیبیند که دوربین دارد میخب او می 
بیند، زنگ به صدا درآمد که دفعه میکند یا در کنارش باشد، هر دو یکی است. تا یک خلاف بکند یک

 بینم برای چه به فلان کمد دست زدی، گفته بودم دست نزن! برایحواست باشد من در دفتر دارم می
 بینم. پسکنم، در مانیتور دارم تو را میچه آن را از جایش حرکت دادی، من دارم در دفترم نگاهت می
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بیند، مولای خودش را و رئیس بیند، مولا را دارد میهمیشه دارد در کنار خودش کارفرما را می
 بیند که او را تحت نظر دارد، تحت تکفل دارد.خودش را دارد می

لیوم علی فرمایند: فلو اطلع االسلام همین مطلب را میبعد، امام سجاد علیه در این عبارت 
دادم، خطا از کرد، آن گناه را انجام نمیذنبی غیرُک ما فعلتُه، اگر بر گناهم کسی غیر از تو اطلاع پیدا می

یش این است. کردم، این معنازد. یعنی اگر یک دوربین بالای سر من بود، من این کار را نمیمن سر نمی
 دادم.دیگر یک عدد دروبین، یک عدد از این وسایل اگر بالای سر من بود، انجام نمی

خب این معنا، خیلی معنای لطیفی است که ایشان فرمودند که عبادت یعنی عبودیت، اعبد  
به  اللَه یعنی عبد خدا باش و در مقام عبودیت به این نحوه باش که او در کنارت است و اگر تو نسبت

بیند و این دیگر حداقل بینی، او میبیند، حالا تو نمیچنین احساسی نداری، حداقل او تو را میاو یک هم
 است. این یک مطلب!

ای را در ارتباط با خدا که یک همچنین مسألهو اما مطلب دیگر این است که ما در عین این 
نمان، در هنگام روزه گرفتنمان، در هنگام انفاقی باید ببینیم، باید در هنگام نماز، در هنگام قرآن خواند

کنی، یک وقت از جیبت انفاق چنین مطلبی را احساس کنیم. وقتی شما انفاق میکنیم، همکه داریم می
شوی. اشکال ندارد کنی و خب یک چیزی به یک فقیر دادی و مستحق هم بود و خوشحال هم میمی

 شود و در مورد خودش هم داده شده است.حال میخیلی خوب است! انسان به خصوص خیلی خوش
دهی، تو یک وسیله دهی و احساست این است که تو نمیولی یک وقتی داری به فقیر می 

هستی برای این دادن، دهنده دیگری است، معطی کس دیگر است و ظهورِ آن عطا و اعطاء تو هستی، 
آید، غیر از آن چیزی است که اول گیر ما میجا گیر ما این یک چیز دیگر است. این چیزی که در این

آمده است. خب خوشحال شدیم یک پولی دادیم به یک فقیری و رفع بلا شده و در عین حال هم به 
شود که جای خود بوده و خرج شده و شخص مستمندی بوده است. و خب انسان هم خوشحال می

که از خودش بیند نه این، باز هم از خدا میاقلا خدا به او توفیق داد که این عمل خیر را انجام بدهد
دهد اصلا معطی را کس که دارد میببیند. این یک مطلب است! و یک وقت این است که انسان، وقتی

گذارد بر دل، تأثیر صاعقه کند، تأثیری که این میبیند نه خودش را، این زمین تا آسمان فرق میدیگر می
زند و آید و میدیگر تأثیرش ذره ذره نیست، این تأثیری است که میاست، تأثیر رعد و برق است، این 

 برد.سوزاند و از بین میخرمن آن انانیت و آن تعلقات و آن نفس را، همه را می
یک شب در کربلا در آن سفری که از مکه مراجعت کرده بودیم و مرحوم آقا در کتاب  
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اند و در خدمت آقای حداد بودیم، ایشان از یکی از رفقا سوال کردند و آن شخص از دوستان آورده
 هست و الان
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بوده و شاءاللَه خدا به او توفیق بدهد، از شاگردان سابق آقای حداد در قید حیات است، و ان
پارچه فروش بوده است گفتند که فلانی حالش چطور است؟ حالش چطور است؟ مرحوم آقا عرض 

کند! این تعبیر را آوردند که مطلب را فهمیده کردند که آقا مطلب را فهمیده تا حدودی و همان ولش نمی
 کند.و آن ولش نمی

که نده هر دو یکی است؟ اینبعد آقای حداد فرمودند: فهمیده این مطلب را که دهنده و گیر 
دهی به مشتری و در قبالش داری پول کنی و داری میای در مغازه و داری پارچه متر میایستاده

دهد و جنس دارد به مشتری دهد، پارچه دارد میگیری، آیا به این نکته رسیدی که آن کسی که میمی
دهد، هر دو یکی است؟ مرحوم ( به تو میدهد و آن مشتری که دارد پول در قبالش )عوضی در قبالشمی

 ای ندارد.جا نرسد که فایدهآقا فرمودند: نه خیر! به این نرسیده است. آقای حداد فرمودند: تا به این
که ما را هم تر از آن اینکنند و مهمببینید این اولیاءخدا در افق دیگری اصلا حرکت می 

خودشان حرکت کنند و بگویند بقیه را ولش کن، ما که داریم که فقط خواهند بکشند به آنجا. نه اینمی
ایم، خواهند نیایند، ما که بر سر این سفره خدا نشستهرویم و ما که فهمیدیم، بخواهند بقیه بیایند یا میمی
خواهند نیایند، همه گرسنه باشند. نه اینطور نیست! یک ولی الهی، خواهند بقیه بیایند بنشینند، میمی

الشمول است، رحمتش، عطوفتش، همان ظهور تجلی رأفت و رحمت و رف باللَه، نظرش عامیک عا
 کرامت و فضل پروردگار است که بر همه خلائق ساری و جاری است،

 1*** در این خوان یغما چه دشمن چه دوست بسیط زمین، سفره عام اوست
گوید نه تنها من آنجا هستم، می گیرد؛ این ولی هم همین حال را دارد.و همه را دارد در برمی 

توانستند بگویند خیلی خب همین که مطلب را فهمیده خیلی خوب است جا بیا! ایشان میتو هم به آن
شاءاللَه به یادشان هستیم و در حرم ائمه دعاگو و سلام ما را به ایشان برسانید و بگویید که ما همیشه ان

خواهد تکانش بدهد: آیا رسیده به آن گوید نه! و میولی می زنیم.هایی که ما میهستیم، از این حرف
کدام. تو یک دهد، هیچدهی و نه آن میجایی که بداند دهنده و گیرنده هر دو یکی است؟ نه تو می

وسیله و ظهور برای دهندگی هستی و او یک وسیله برای گیرندگی و عوض. دو ظهور هستید، این از 
چنین تفهم و تفکری داشته باشی هر دو یکیست. یعنی هم تو باید یک همطرف و طرف و آن از آناین

طور وقت وقتی اینچنین تفکری داشته باشد. آنخرد، او هم باید یک همو هم آن که دارد از تو می

                                                      
 بوستان سعدى، در نيايش خداوند. 1
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شود؟ حالا چک و چانه گاهی یک مسأله تکلیف هست، ها چه میباشد، دیگر این چک و چانه
انه زدن عیب ندارد البته به اندازه خودش و در جای خودش، نه دیگر شود؟ چکلاهبرداری چه می

 خلاصه شلوار طرف را بکنی!
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دهم، شَرت گوید آقا بردار برو اصلا نخواستم، بابا بیا دو برابر به تو میگویی، میقدر میاین 
 را از سر من کم کن.

ای بودیم، بعد آنجا یک ک مغازهیک وقت با چند تا از دوستانمان رفته بودیم عربستان، در ی 
دفعه صاحب دانید. یککنم و همه میها که عرض نمیچند نفر آمده بودند از اهالی یکی از این شهرستان

مغازه گفت آقا تو رو خدا بیا فهمید ما فارس هستیم، البته لباسمان عربی بود گفت تو رو خدا به اینها 
ها. ید کشتند اینها من را، گفت: هلکونی! کشتند من را ایندهم بردارید و بروبگو من مفت بهتان می

گوید؟ گوید که بردارید مفتی ببرید. گفتند: راست میگفتم که بابا چه به سر این آوردید؟ این دارد می
ها. حالا چانه گوید کشتند ما را اینگوید. بردارید و بروید دیگر نیایید، این میگفتم: بله! راست می

 جوری.ارد، اما نه اینزدن عیب ند
خواهی دروغ بگویی؟ چرا قسم خواهی کلاه سرش بگذاری؟ دیگر چرا میولی دیگر چرا می 

طور است. ها حرف است! حالا نه راجع به این مسأله، بلکه در همه جا اینخوری؟ ایندروغ دیگر می
زنی؟ چرا ی کلک میگویی؟ چرا دارپشت میز نشستی، پشت میز ریاست نشستی، چرا داری دروغ می

 دهی که حریف را زمین بزنی؟داری خلاصه کاری انجام می
شود؟ اگر انسان با این نیت در این مجلس شرکت کند، آیا در صحبت کردنش تغییر پیدا نمی 

شود؟ اگر انسان با این دیدگاه در این جلسه شرکت کند، در کیفیت رفتارش تغییر و تحولی پیدا نمی
دارد؟ آن مربوط به خرید و فروش بود و این مربوط به ارتباط است، آن مربوط به کار مگر اصلا امکان 

و رفتار است، آن مربوط به مدیر و کارمندهاست و آن مربوط به کارمندها و افراد و مراجعین است، هر 
 کدام در جای خود و هر کدام در موقعیت خود.

به یک فقیری کمک کنید، باید حساب کنید  خواهیدلذا اصلا ما در روایات داریم که وقتی می 
گیرد؛ یعنی دست فقیر را ء را که در دست شماست، میکه دستِ خداست که دارد آن مال را و آن شی

دست خدا بدانید. و حتی داریم که چیزی را به فقیر ندهید، بلکه در دستتان نگه دارید که او آن را از 
 دست شما بردارد.

کند. یک ولی بینید یک عارف به این صورت و با این عبارت بیان میهمین مطلب را شما می 
دهد برای شما که این کلام پیامبر و رسول خدا، آید قشنگ توضیح میالهی چون خودش رسیده، می

السلام، معنایش این است: دهنده و گیرنده هر دو یکی است، هم دهنده خداست و این کلام امام علیه
طور باشد، چرا من دروغ بگویم؟ پس چرا دیگر دروغ بگویم؟ است. پس اگر اینهم گیرنده هر دو خد
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پوشی کنم؟ چرا نصف را بگویم و نصفی را نگویم؟ چرا یک مطلبی را چرا خلاف بگویم؟ چرا پرده
 بگذارم لای
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خواهم پخش کنم؟ وقتی پرونده تا وقتش لو بدهم و افشا کنم، افشاء سرّ کنم؟ چه سرّی را می
 است مسأله، وقتی این افق معرفتی ما است، پس این کارها دیگر چه معنا دارد؟این 

شود، آیا بینیم انجام میپس حالا که ما در این وادی نیستیم و این کارهایی که داریم می 
توانیم بگوییم که این کارها دیگر خدایی و رحمانی است؟ نه دیگر! خدایش این است، رحمانیش می

ایش این است، عالم غیب و ربوبیش این است. این همینی است که این دستوری را هاین است، ملائک
بینیم، دهند، این برای این است. حالا این چیزی را که ما مقابلش داریم میدهند این برنامه که میکه می

ه شود شیطانی. دیو و فرشتاش میشود باشد؟ دیگر نه! چیست؟ شیطانی است، همهاین هم خدایی می
 گنجند، یا جای این است یا جای آن، یا این یا آن.در یک جا نمی

کنی، این مطلب را باید فرماید که در کارت وقتی داری نگاه میالسلام به ما میامام سجاد علیه 
جا چه کاره ببینی که حقیقت هستی و حقیقت عالم وجود و واقع، فقط آن است. خب پس من این

کنم، که به آن حقیقت برسم، از خود احساس اختیار میای هستم برای اینلهجا یک وسیهستم؟ من این
فهمم، کنم، آهن نیستم که نفهمم، ستون نیستم که چیزی سرم نشود، انسان هستم و میاحساس درک می

دهم؛ حالا که من این هستم بسیار خب، این کنم و مسائل را در کنار هم قرار میدو دو تا چهار تا می
بینی که آنچه در عالم هست خداست و غیر از خدا همه تِ در قبالت و در مقابلت را که داری میواقعی

وقت چگونه باید ارزیابی کنی، که مرآت هستند، همه آئینه هستند، آئینه تجلی او هستند، خودت را آن
 شود به قسمت دوم.این مربوط می

ن موقعیت باید دو حالت پیدا بشود: حالت فرمایند که برای انسان در ایالسلام میامام علیه 
فهمد مختار است و اراده که اختیار دارد و میفهمد، با توجه به اینکه میاول این است که با توجه به این

شود، چوب نیست، آهن نیست، فرش و چدن فهمد و بین خلاف و بین صحیح فرق قائل میدارد، می
فهمد، انسان باید کند و این را میدارد، حالا که این را ادراک می و لیوان نیست، نه! انسان است و اراده

در قبال خدا و در مقابل آن حقیقت هستی و آن حقیقت عالم، خودش را دیگر به حساب نیاورد، چون 
خواهد به حساب بیاورد، با آن مقام عظمت و مقام کبریائیت و مقام بهاء و اطلاقی هر چیزی را که می

 ست.حق در تعارض ا
خواهی خودت را به حساب بیاوری، پس یک دیوار بین خودت و بین او همین که تو می 

ای که از آن کشیدی، یک پرده بین خود و بین او انداختی، یک وجود برای خود قائل هستی و به اندازه
 وجود در کیسه خودت ریختی، به همان مقدار از وجود خدا کم کردی، به همان مقدار وجود خدا را
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دارد، چیزی که وجود خدا صمدیت دارد، پر است، خلأ برنمیتنقیص کردی، ناقص کردی؛ درحالی
 تواندنمی
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آن وجود را کم کند، وجودش همه عوالم را گرفته از جمله خود من، که الان در این واقعه و 
ما همه را که شگیرم، خود من هم جزئش هستم دیگر. مثل اینخواهم ببینم چه تصمیمی میقضیه می

از این اتاق بیرون بکنید، همه را از این حسینیه بیرون کنید، بعد بلند داد بزنید آی ایها الناس در این 
وقت زنی، خب خودت هستی یا نیستی؟ یکحسینیه هیچ کس وجود ندارد! تو خودت داری داد می

گویی ک وقتی میگویی در این حسینیه غیر از من کسی وجود ندارد، خب حرف صحیحی است. یمی
 کند.هیچ انسانی الان در این حسینیه نیست، این حرف غلط است، این حرف نقض کلام خودت را می

الشمول و وجود اطلاقی پس اگر ما برای حق صمدیت قائل هستیم و آن صمدیت را عام 
چطور  دانیم، خودمان هم جزئش هستیم؛ حالا که خودمان هم جزئش هستیم،نسبت به همه ممکنات می

دیگر خودت را به حساب نباید بیاوری! یعنی خودت هم گوید باید دیگر تفکر کنیم؟ امام سجاد می
ها هستی. داخل جزء این سلسله پیوسته عالم وجود که همه ماسوی اللَه را گرفته، هستی و یکی از این
رتبه و جزء این نیستی که خودت بشینی کنار و به بقیه بگویی لنگش کن، نه! خودت هم جزء این م

جا وجود داری، پس از فکرت قانون و جزء این مبنا هستی، خودت هم الان وجود داری. حالا که در این
استمداد بگیر، از فهمت کمک بگیر، از آن توان خودت برای ارزیابی موقعیت خودت کمک بگیر تا خدا 

پروردگار صفر است، این  کند که در مقابل عظمتکمکت بکند. پس در وهله اول انسان احساس می
 فرماید.آن چیزی است که امام می

جا باید فرماید حالا که ما صفر هستیم، چیز دیگری را در اینالسلام میمرتبه دوم، امام علیه 
مد نظر قرار بدهیم و آن چیست؟ آیا حالا که ما صفر هستیم، در تقاضای خود در مقابل پروردگار، در 

که تواند مطرح باشد؛ یا اینکه مقابل او قرار گرفتیم، یکی از دو چیز مییم، در اینکه مقابل او ایستاداین
توانی ما را مستوجب توبیخ و عقاب و خطاب و خلاصه ظهور قهاریت و بالاخره بگوییم خدایا تو می

بدهد غضب خودت بکنی، یا این کار. چون بالاخره خدا یکی از این دو کار را باید نسبت به ماها انجام 
که رحمت و برکت و شویم، یا ایندیگر، شقّ ثالثی نداریم؛ یا ما مستوجب قهر و غضب و توبیخ می

 لطف و کرامت و بخشش خودش را نصیب ما کند.
فرماید اولی را نگویید و یک وقتی فهمت به اولی نرود. چون وقتی خدا انسان را در امام می 

کند یا او را به جهنم ببرد یا به بهشت، صفات او اقتضا می چنین موقعیتی ببیند، نزول اسماء ویک هم
دارد، وسطی وجود ندارد. یا انسان تحت قوه قهاریة و غضب و آن قاطعیت همین وسط که نگه نمی

گیرد، خب باید برود و معلوم است جایگاهش در کجا خواهد بود. یا پروردگار و مقام عدل او قرار می
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گیرد، خب جایش بخشش و رحمت و لطف و عنایت پروردگار قرار می که مشمول لطف و کرم واین
 هم در
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طور مراتب انس خود خواهد بود. حالا ما اصلا به بهشت کاری بهشت و آن مراتب و همان
ای است و آن مرتبه بالای بهشت نداریم، مراتب قرب و انس خود و نزدیکی به خود، که اصلا یک مرتبه

 ت.است و اعلی از بهشت هس
طور تصوّر کردی و حالا که خودت را در قبال خدا صفر فرماید حالا که تو خدا را اینامام می 

دیدی، حالا از خدا توقعت چیست؟ آیا توقع غضب و شلاق و عتاب و خطاب و کتک است؟ یا توقعت، 
دومی کنی؛ خب آیی از این دو تا، اولی را اختیار میتوقع رحمت و عطوفت و بخشش است. چرا تو می

را اختیار کن! این عبارت خیلی عبارت عجیب و دقیقی است. یعنی این یک مطلب خیلی مهمی است 
 کنم که افراد نسبت به این قضیه توجه ندارند.که همیشه بوده و من هم خیلی احساس می

گوید نگاه کن ببین، کند و میرنگ میآید و آن رحمت خدا را برای انسان کمیعنی شیطان می 
ت سال بود پیش آقا حالا گذاشت رفت، آن را نگاه کن ده سال بود رفت، آن را نگاه کن از زمان بیس

مرحوم علامه پای جلسات بود بعد به چه روزی افتاد، آن را نگاه کن. خیلی خب ما آن را نگاه کنیم 
چرا ما در مقام کنیم، این هست، چرا ما باید فقط به آن طرف بغلتیم؟ ولی در قبالش این را هم نگاه می

غلتیم، به عدم وجود خیر و غلتیم، به ناامیدی میمقابله با عرض حاجت به پروردگار، فقط به یأس می
 طرف بغلتیم.غلتیم، خب به اینرحمت و برکت و عفو و بخشش می

عطوفتت ! گوییم خدایا حالا که همه کار دست توست، خب رحمتت را شامل حال ما بکنمی 
شود که عطوفت و رحمت و شود، از تو چه چیزی کم میاز تو چه کم می! ت را بکنابخشش! را بکن

! خواهی به این صفر بدهحالا که ما صفر هستیم خب بیا آن چیزی را که می. برکت را شامل حال ما کنی
یک وقت خدا . ما که آمدیم بابا هر چه بود لُنگ انداختیم، چیزی دیگر برای خودمان باقی نگذاشتیم

خیلی هنوز برای خود ! کنی با ماتو واسه خودت خیلی چیزها را نگه داشتی، شوخی می! گوید نه آقامی
نگه داشتی، به نفس خودت، به درون خودت و به قلب خودت مراجعه کن، ببین چه تعلقات و مسائلی 

ا که گوییم ای داد بیداد مشود میدفعه یک امتحان مییک. هایی کردیداری، چه حساب و کتاب
 [.ماندیم]جا کمِیتمان لنگ است ما که این

گوییم نه آقا! خدایا ما آمدیم همه چیز را انداختیم و لنگ انداختیم، خلاصه دیدیم همه ما می 
ها به شاه عباس گفت: خب تو هم چیز از تو است، به قول داستان آن درویش و دزدان که یکی از آن

که آمدیم حالا مجازاً و اعتباراً و اقرار کردیم به این قضیه، تو هم  ریشی بجنبان! خب تو هم خدایا بیا ما
 بیا خدائیتی نشان بده، تو هم بیا رحمت خودت، عفو خودت، بخشش خودت را نشان بده! خدا دلش
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ای که نسبت به او یأس دارد، بدش جوری حرف بزند. خدا از آن بندهخواهد بنده با او اینمی
 ای را دوست دارم که به من امید داشته باشد.بنده گوید منآید. میمی

ها خیلی ما احادیث قدسی داریم و آثاری که از بزرگان، از ائمة، از معصومین آمده و همه این 
ام ارتباط بینیم انا عند حسن ظن عبدی المومن بی، من به همان مقداری با بندهکنیم میرا که مشاهده می

کنم که او نسبت به من حسن ظن دارد، من در همان جایگاهی با او حرکت میدارم که او با من ارتباط 
خورد و من هم ولش دارد، اگر او نسبت به من سوء ظن داشته باشد، خب این بنده به درد من نمی

داند ای را که میبخشم، بندهداند من میای را که میای را که به من حسن ظن دارد، بندهکنم. بندهمی
آید، این بنده را من ت بخشندگی دارم و من قدرت گذشت دارم، این بنده را من خوشم میمن قدر

خواهی این دوست دارم، نه آن کسی که فقط نشسته و ابروهایش را به شکل هفت کرده، هر چه می
 گوید برو بابا از ما دیگر گذشته.یخش را آب کنی، می

گوید نه خدا هم آدم هستی مثل بقیه، می خواهی بگویی بابا توها هر چه میدیدید بعضی 
ای ندارد، چه نماز بخوانیم و دیگر از ما رو گردانده، اصلا دیگر با ما کاری ندارد، بابا دیگر اصلا فایده

گوید خواند. این بنده را خدا هم کاری ندارد، میای ندارد و هی آیه یأس میچه نخوانیم دیگر نتیجه
بخشم، تو گوید من میمن هم کاری ندارم، دیگر چه کارت کنم. هی می جوری هستی،حالا که تو این

روم که او ای میبخشد! خب خداحافظ شما بخشش که دیگر زور نیست. من سراغ بندهگویی نمیمی
 به من امید داشته باشد، به من حسن ظن داشته باشد و من را خدای مهربان بداند.

شناسی را دانی من این سه جلد اللَهگفتند آقا سید محسن! میمرحوم آقا رضوان اللَه علیه می 
برای چه نوشتم؟ ایشان جلد سوم را نوشتند خب دیگر به رحمت خدا رفتند، حتی ظاهرا تمام هم 

که آقایان از شناسی را نوشتم؟ برای این نوشتم که آن غولی دانی برای چه من این اللَهنکردند گفتند می
خدا درست کردند برای مردم، آن را بشکنم و از بین ببرم و این غول را تبدیل به یک خدای مهربانِ 

دانم جلیس و انیسی قرار بدهم که در کنار همه نشسته و دارد مرتب این بندگانش عطوفِ رئوفی، نمی
خواهم این خدا را من میبوسد و خلاصه در حفظ و حصانت خودش قرار داده. کند و میرا بغل می

شاخ و دمی که هر دندانش یک عاج فیلی بیاورم پایین و در اختیار مردم بگذارم، نه آن خدای غول بی
رسد، آن کند، دیگر به نکیر و منکر و عزرائیل نمیکند، از نگاه کردنش سکته میاست که تا آدم نگاه می

گوید بابا خدای شما خدا را برای مردم بیاورم. می خواهم از بین ببرم برای مردم و اینخدا را من می
 شوید؟گردان میکنید، چرا دارید از او رویاین است، چرا دارید از او فرار می
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و واقعا خیلی عبارات عبارات عجیبی است در این زمینه که اگر یک وقتی حالا توفیق پیدا  
ماه مبارک تمام شد و دست ما خالی و ما هم کنیم؛ ولی امسال که دیگر کردیم، در موردش صحبت می

به خدا بگوییم خدایا ما هم همین هستیم، ما که در این ماه مبارک هیچی نفهمیدیم، ولی داریم همین را 
السلام فرموده، بعد هم موقعیت خودمان را همین دانیم که امام سجاد علیهگوییم. اولا تو را همین میمی
رویم سراغ دومی. گوییم میعد هم از یکی از این دو تقاضا، آن اولی را نمیدانیم که حضرت فرمود، بمی

ها هم که به ما گفتند، به ما دروغ نگفتند رود، اینهمه اینها را بزرگان به ما یاد دادند، کلاه هم سرمان نمی
داده است و های همین قرار و راستش را گفتند و خلاصه اینها همه راه است ها! خدا این ائمه را، راه

اگر این نبود که ما باید تا روز قیامت در سرمان بزنیم. همین ائمه و این بزرگان آمدند این راه و چاه را 
نشان دادند که از چه راه وارد شوید، آن راه عبور ممنوع است، آن راه باز است، آن یک طرفه است، این 

بعضی از اسرار و رموز هم از لابلای  جا هلاکت است و آنجا چه هست. و خلاصهدو طرفه است، این
شود. و از مقام رحمت عامه پروردگار و شمول آن رحمت همین مطالب و همین عبارات دستگیر آدم می

ای نداری! راه فرار هم گوییم خدایا چارههایی برای ما بیان کردند، دیگر میو عطوفت هم یک گوشه
 های فرار را هم بسته است.اهنداری! امام سجاد آمده و به ما یاد داده و ر

و وجود تو کنیم، اولا تو همه چیز هستی ما هم طبق فرمایش امام سجاد خدایا با تو عمل می 
همه عوالم را گرفته، حتی مای فقیر را و هیچ سر سوزنی باقی نگذاشته است، این یک. بعد ما آن سر 

خواهی با ما که خیلی خب حالا میینسوزن هم نیستیم، صفرِ صفرِ صفر هستیم، این هم دو. سومی ا
خواهی با ما به قهرت و غضبت عمل کنی یا به رحمت و عطوفتت؟ محض رضای چه کار کنی؟ می

گوید باشد عیب ندارد، اگر واقعا تو تا خودت بیا به همان دومی که عطوفت است، عمل کن! خدا می
گذاری، هیچ تعلقی را دلت ت نمیجا پای کار هستی و هیچی را برای خودجا آمدی، تا ایناین

طور است، ما هم بخیل نیستیم، ما هم بالاخره یک خدایی هستیم خواهی نگه داری و واقعا همیننمی
که مورد عطوفت و رحمت قرار بدهیم، برای خودمان. ما را چه سود که بیاییم بنده خود را به جای این

 آید؟مستوجب عقاب کنیم، چه گیرمان می
متعجب ]کنند بیند با خدا مناجات میم این بزرگان و این اهل معرفت را وقتی میواقعا آد 

گوید خدایا تو هایش برای أمیرالمؤمنین است یا امام حسین است که میاصلا یکی از عبارت[. شودمی
که مورد رحمتت قرار بدهی، مورد عقاب و عقوبت خودت قرار را چه سود که بیایی من را به جای این

 آید وشود؟ نه حتما خدا میواقعا آقا از خدا چه کم می. چقدر این عبارت عبارت عجیبی است! هیبد
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کنم. نه! ما اگر بدانیم این خدای ما چه قدر خدای کند که نه من تو را چه کار میعقاب می
در مقامات چه را که برای بزرگان روشن شده و عطوف و رئوفی است، اگر بدانیم این مطلب را و اگر آن

خواهد انجام گذاریم هر کاری دلمان میبه آن رسیدند و در مشاهدات رسیدند، بدانیم؛ دیگر می
 دهیم.می

ای از آن رحمتت را اگر به این خلائق بگویم، دیگر تا روز قیامت کسی ]بایزید[ گفت که ذره 
دهم و تو هم سرّ نگه دار! ما گویی من انجام میکند. خدا گفت: نه! نه! نگو! آن چه که میعبادتت نمی

کنیم، بگذار کارمان بگذرد و دنیا را به هم نریز با این افشای سرّ! خلاصه یک هم خلاصه عمل می
 کرانی است رحمت پروردگار.چنین اقیانوس بیچنین دریایی است، یک همهم

ان و در شان بر این بود که روح امید را در شاگردانشجاست که بزرگان همیشه دأباین 
شان تزریق کنند نه یأس را. همیشه روح امید، همیشه شادی، همیشه سبکی، همیشه انبساط و تلامذه

همیشه ابتهاج، راه سلوک این است. یعنی انسان در راه ابتهاج و در راه امید حرکت بکند و با امید برود. 
شود و دیگر کند و تمام میراه اگر بخواهد همراه با یأس باشد، در همان حال شک و یأس توقف می

که ما در توقف یا یأس هستیم، قدم از داریم، مگر اینکه از آن مرتبه بگذریم. تا وقتیقدم از قدم برنمی
داریم، هزار رکعت نماز شب بخوانید، به اندازه یک رکعت ارزش ندارد. راه باید راه با امید قدم بر نمی

برد، ماشینی ریزند، جلو میست که مثل بنزین که در ماشین میباشد، راه باید با حرکت باشد، آن امید ا
کند، آن امید بنزین است، آن، سوختِ برای این موتور محرکه است که که بنزین ندارد حرکت نمی

 انسان را به جلو ببرد.
د کننبینیم که بزرگان و ائمه با خدا مناجات میلذا تمام این مطالبی را که ما در ادعیه داریم می 
گویند خدایا ما چه هستیم، خدایا ما هیچ هستیم، خدایا ما پوچ هستیم، خدایا ما کنند و میو گریه می

آییم، اصلا حقیقتی نیستیم، هیچ قدرتی نیستیم، هیچ وجودی نیستیم، نسبت به تو اصلا به حساب نمی
م، چه خواهد شد. ببینید گویند خدایا! اگر ما مورد رحمت تو واقع نشویهویتی نیستیم؛ در عین حال می

زنند، خدایا عفو تو اگر دست ما را نگیرد چه خواهد شد، خدایا بخشش تو اگر هی دم از رحمت می
گویند رحمتت، عفوت، بزرگواریت، گویند خدایا آن عقابت، میشود. نمیشامل حال ما نشود چه می

 نکته برساند. گذشتت، اغماضت، بیاید و خلاصه دست ما را بگیرد و ما را به این
هایی هست برای جا خب مسائلی هست و خیلی مطالبی هست، ظرائفی هست و راهدیگر این 

های که این قضیه و این حقیقت، وجدانی انسان بشود و انسان لمس کند و مس کند. و خدا هم راهاین
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بیند یک عمل میمختلفی برای رسیدن به این دارد، برای هر کسی مطابق با خودش. گاهی اوقات انسان 
شود این است که عجب! خلافی انجام داد، ولی احساسی که برای او بعد از این عمل خلاف پیدا می

 من
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که نتوانستم خودم را ضبط کنم، من چقدر ناتوان هستم که نتوانستم چقدر ناتوان هستم در این
 مسأله را از خودم دفع کنم. خودم را نگه دارم، من چقدر بنده سر به هوایی بودم که نتوانستم این

اندازد گردن شیطان، وقت در این موقع اگر انسان بخواهد به راه خودش برود، خب میآن 
چاره چه کار اصلا با تو دارد که در خانه تو بیاید و تو را گول بزند، تو شیطان ما را گول زد. شیطان بی

که آقا شیطان ما را گول زد، نه آقا شیطان اندازد گردن شیطان، دهی، هی میخودت شیطان را درس می
خواهد در زنید و تقصیر شیطان نیندازید. اگر این است که میشما را گول نزده، شما شیطان را گول می

برود، فایده ندارد؛ ولی اگر نه! کاری به شیطان نداشته باشد و نگوید شیطان ما را گول زد و به خودش 
ایم، ما ضعیف بودیم، نفهم بودیم، این خوب است. این چارهیم، ما بیبگیرد؛ و بگوید خدایا ما بدبخت

کند، آن استقلالی که انسان آید دستکاری میکند، آن انانیت انسان را میآید و انسان را دستکاری میمی
 برای خودش قائل است که من، بله! من.

توانم بکنم. مرحوم نمی مثل آن یارویی که آمد به مرحوم آقا گفت: از فضل خدا دیگر گناه 
شوید و این کنید، بزرگترین گناه است که مرتکب میآقا فرمودند: همین احساسی که دارید که گناه نمی

کنید؟ این ای ندارد. توجه میاش، یک توبه است و این حال شما چارهای ندارد! گناه دیگر چارهچاره
آید و انسان را از این مرتبه خارج ست. این گناه میای ندارد! این خودش بزرگترین گناه احال شما چاره

 کند.می
 شود که این خطاهای انسان، دستگیر انسان خواهد شد برای عبورلذا خب خیلی از اوقات می 

انسان و برای فهم و شعور انسان نسبت به موقعیت خودش، که موقعیت خودش برایش ارزیابی شود. 
که خداوند، آن رحمتش شامل حال همه ما بشود و آن فهم و بینش  شاءاللَه امیدواریمعلی کل حال ان

و حقیقتی را که نصیب بزرگان و اولیا خاصه خودش کرده است، ما را هم از آن فهم و بصیرت و حال 
 و توفیق، محروم نفرماید.

 اللَهم صلی علی محمد و آل محمد 


